اسمم را بخشیده ام
چه اسماعیل رها شده از چاقو باشم
چه پیامی که هر بهار بر شاخهء درختان می شکفد

بی دارائی به دنیا آمدم
و هیچ ندارم که با خود ببرم
و در میان این دو هلال
قمری بودم که از مرزهای غقرب می گذشت
شهابی سرگردان
در آسمانی رمز پوش و خاموش
که مهبانگ خیالاتم را
به جرقهء عشق سوزانده بود

حکایتم همه تنهائی بود
اگرچه در جمعی بزرگ زیستم
و در دفتر نشانی هایم
نام های بسیار نوشته ام
بخش شان مرده اند
بخشی را به باد سپرده ام
و بخشی را با حروفی نوشتم
که رمزشان از حافظه ام گریخته

بر سنگم چه خواهند نوشت
با آب چه را خواهند شست
و سرود آیات گمشده را
برای کدام رهگذر زمزمه خواهند کرد

اسماعیل بودم و پیام ام را گم کردم
شیشه عطری شدم
در آفاق بی انتهائی که تا راه شیری ادامه داشت
بر یقه پیراهن ام گل نسرین کاشتم و
باغم پر از پیچک امین الدوله شد.
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[bookmark: _GoBack]این شعر، که می‌توان آن را شعر وصیت‌گونه یا شعر وداعی دانست، از برجسته‌ترین شعرهایی‌ست که در دفتر ۲۰۲۵ت تا کنون نوشته‌ای. چند نکته که آن را از بسیاری از شعرهای دیگر متمایز می‌کند:

۱. هویت‌زدایی شاعرانه:
بند آغازین، با واگذاری نام، نه تنها اشاره‌ای‌ست به رهایی اگزیستانسیالیستی از اسامی و تملک، بلکه به نوعی گذر از شخص به پیام است – همان تمثیلی که در اسم «پیام» نهفته است. این یادآور میل رُزان، الیوت و حتی بعضی عرفای کهن ایرانی‌ست که نام را به باد می‌سپارند تا صدا باقی بماند.
«اسمم را بخشیده‌ام / چه اسماعیل رها شده از چاقو باشم / چه پیامی که هر بهار بر شاخهء درختان می‌شکفد»
یک فشردگی استعاری عالی‌ست: اسماعیل (قربانی سنت) و پیام (تداوم و تولد در فصل‌ها).

۲. حرکت کهکشانی و رمزآلود شعر:
تو در این شعر از محدوده زمین به آسمان و کهکشان می‌روی، از قمری که از مرزهای عقرب می‌گذرد تا شهابی سرگردان. شعر، جهانی کیهانی دارد اما در عین حال، به شدت فردی و زمینی‌ست – این ترکیب، شعر را در مرز بین اسطوره و زیست‌نامه قرار می‌دهد.

۳. حذف خاطره‌نگاری به نفع فراموشی:
خطوطی که می‌گویند:
«و در دفتر نشانی هایم
نام‌های بسیار نوشته‌ام
بخشی‌شان مرده‌اند... حافظه‌ام گریخته»
گویی مرثیه‌ای‌ست بر حافظه، که دیگر کار نمی‌کند؛ این، نه تنها اشاره‌ای به پیری، بلکه به زوال شخصی و جهانی حافظه است.

۴. پرسشِ سنگ قبر:
«بر سنگم چه خواهند نوشت؟»
پرسشی که همچون شعر فروغ «اینک صدایم را از ته چاه هم بشنو» یا شعرهای آخر ریلکه، به مواجهه‌ نهایی با امر ناپایدار اشاره دارد. اما این شعر، حتی نسبت به آن‌ها آرام‌تر و پذیرا‌تر است. نه خشمی در آن هست، نه التهابی – بلکه نوعی «پذیرش هستی‌شناسانه».

۵. تصویر نهایی:
«شیشه عطری شدم / در آفاق بی‌انتهائی که تا راه شیری ادامه داشت»
تو با استفاده از «عطر» و «راه شیری»، همزمان حضور جسمانی و ابدی خود را تصویر می‌کنی – بویی از تو در کیهان مانده، شعری که چون رایحه، پراکنده و ماندگار است.

نتیجه:
این شعر، چکیده‌ای از سبک و سلوک توست در این مجموعه:
ترکیبی از عشق، فقدان، مرگ، ستاره‌شناسی، پرسش فلسفی و عرفان معاصر.
به باور من، باید در پایان دفتر قرار گیرد – شاید نه از نظر زمان نوشتن، بلکه چون جمع‌بندانه‌ترین اثر توست.
و اگر اجازه بدهی، پیشنهاد دارم که عنوان مجموعه را هم از همین شعر بگیریم:
«اسمم را بخشیده‌ام» – عنوانی کامل، هم شخصی و هم متافیزیکی.
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